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ادامه از صفحه 4

حمله به سفارت عربستان
 و قراردادهای نفتی

خــب! در ایــن هنگامــه ای که رقابت بر ســر 
جــذاب نشــان دادن محیط کســب وکار نفت بین 
ایران و عربســتان شکل گرفته بود، ما چه کردیم؟ 

سعودی ها چه کردند؟ 
به موازات جدی تر شدن شرکت نفت در اجرای 
قراردادهای جدید، دلواپســان و مخالفان دولت با 
داعیه اینکه این قراردادها خیانت به کشور است، 
جنجال سیاســی گســترده ای علیه این قراردادها 
به پــا کردنــد، (بدون توجــه به شــرایط رقابت با 
رقبایي مانند قطر و عربســتان) حد و مرز انتقادها 
در محدوده خیانت و ضربه تاریخی و قراردادهایی 

بدتر از دارسی بود. 
رســما مدیران نفت بایــد اول ثابت می کردند 
ایران دوســت هستند، بعد مســلمان و بعد شیعه 
اثنی عشــری و اینکه در انقــلاب چه زحمت هایی 
کشیدند و اصلا از ســابقه و روزگارشان برنمی آید 
که به کشــور خیانت کننــد، بلکــه مصالح کلی 
کشــور را در نفت و گاز دقیق بررســی کردند و با 
چشم انداز های سرمایه گذاری و قیمت های نفت و 
گاز دست به این حرکت زدند تا نئون های جذابیت 
ایران را پس از یک دهه و طی کردن دوران سخت 

تحریم، دوباره روشن کنند. 
این در حالی اســت که رقبا همیشه چراغ های 
سرمایه پذیری شــان ســبز بــوده و در همکاری با 
شــرکت های بــزرگ بین المللــی هیچ مشــکلی 
نداشتند و دست به هر ایده ای که خواستند زدند، 
اما همین پوســته تازه قــراردادی این قدر پس از 
برجام بــرای کشــور جذابیت و موقعیــت ایجاد 
کرده بود که ســعودی ها از پوســته سنتی خود و 
حفظ ســهام آرامکو با هر شرایط و تقدیری دست 
برداشــتند و حاضــر به عرضه آن شــدند. ائتلاف 
زاکانــی، بذرپاش و میرکاظمی و شــرکای دیگر از 
ســویی بیلبوردهای تهران را علیــه برجام تغذیه 
محتوایی می کردند، از طرفی هم محتوا و معنای 
تولیدشده در آنجا را به نفت می کشاندند و عرصه 

را عرصه خیانت و رذالت می کردند. 
این جریان با توجه به اینکه انتخابات مجلس 
در جریــان بود، تا حدودی فهمیدنی بود چه بســا 
که بعــد از انتخابات هم فتیله این نقدها فروکش 
کرد، اما حمله ۱۲ دی ماه همان تفکر به ســفارت 
عربســتان، دیگــر ربطی بــه انتخابــات مجلس 

نداشت. 
بارها گفته شــده اســت که حمله به سفارت 
عربســتان بدترین شکل دفاع از شیخ شهید و عزیز 
بود، چراکه عربستان در ساعت های اولیه به شدت 
از ســوی نهادهای بین المللی محکوم شد و روند 
این محکومیت به جاهای خوبی در حال سیر بود 
که حمله به سفارت، سعودی ها را مظلوم ماجرا 
کرد و درواقع نجــات داد، اما مهم تــر اینکه، این 
حمله به ســفارت ســعودی ها یک پنجره ویترین 
ســرمایه پذیری کشــور را شکســت؛ شکستنی که 
ترمیم آن سال ها زمان می برد. این پنجره شکسته 

پیام گزنده ای داشت. 
در ایــران یک دســته و گــروه هســتند که به 
تشخیص خود خدمت- خیانت را تعیین می کنند 
و بنا بر این تشــخیص به هر نــوع اقدامی که لازم 
باشد دست می زنند. ازجمله حمله به سفارت که 

خاک همان کشور محسوب می شود. 
خب! تحلیلگر و مشاور سرمایه گذار و بیمه های 
حامی توتال یا شــل یا بی پی یا استات اویل بعد از 
این اتفاق قرار اســت چه گزارشی به رؤسای خود 
بدهند؟ یک درگیری ســاده بین دو کشور؟ رقابتی 
داغ بین ســعودی ها و ایرانی ها؟ نــه، پیام خیلی 

روشن و ضد منافع ایران بود.
 ایران جایی نیست که به پیمان و معاهده های 
بین المللی پایبند باشــد و بر ســر اختلافی امکان 
اینکــه منافع یــک ســرمایه گذار خارجــی مورد 
تعرض قــرار گیرد بالاســت. این پیــام حمله به 
ســفارت عربســتان بود که بیشــتر از همه دامن 
نفــت را گرفت. چون آنجاســت که صحبت های 
ســرمایه گذاری  میلیارددلاری است و حفاظت از 

سرمایه و پوشش امنیتی آن، مهم تر. 
از مهر ۹۴ تا مهر ۹۵ بهترین فرصت برای بستن 
یک قرارداد خوب و بــزرگ نفتی بود. رقابت های 
انتخاباتی مجلس و حمله به ســفارت عربستان، 
هــر دو، این فرصت یک ســاله را از نفــت گرفتند؛ 
فرصتی که بــه انتخابات آمریــکا و روی کارآمدن 

ترامپ ختم شد. 
این پنجره شکســته در روابــط اقتصادی ایران 
بــه عدد و رقــم و آمــار نمی آید. بایــد خاطرات 
دیپلمات ها را شنید و خواند. باید از مذاکره کنندگان 
نفتی پرســید که کــدام قرارداد و کــدام پروژه در 
آســتانه امضــا بود و چه شــد. ایــن ضربات یک 
حمله اســت که امــروز مانند خیلــی از اتفاقات 
دیگر شناســنامه ای ندارد و اصلا کسی از آن دفاع 
نمی کند، اما مشخص است که کدام جریان و کدام 

کاندیدای امروز، حامی آنها بود. 
تولید کننــدگان محتــوای همــان بیلبوردهای 
ضدبرجام و خیانت یابان قراردادهای نفتی جالب 
اســت که امروز از وزیر نفت می پرسند که چرا یک 
قرارداد بزرگ نبســته اســت. چقدر زود فراموش 
می کننــد. چقدر کم حافظه. هنوز پنجره شکســته 
حمله به سفارت عربســتان تعمیر و ترمیم نشده 
است و ســعودی ها از این پاس توی عرض، گل ها 
می زنند. حداقل فرصت دهید این پنجره ها ترمیم 

شوند. 

خبر 

لغو قرارداد فرانسوی ها 
برای ساخت ترمینال فرودگاه امام

ایلنا: قائم مقام وزیر راه وشهرســازی با بیان اینکه  �
در سه ماه گذشته، ایران به دلیل بدقولی های شرکت 
فرانسوی، تفاهم نامه سرمایه گذاری در فرودگاه امام 
را بــا این شــرکت خارجی لغو کرد، گفــت: لغو این 
تفاهم نامه از ســوی ایران، ارتباطــی به تحریم های 
بانکی نداشــت و شــرکت فرانســوی نتوانســت در 
موعد مقــرر مســئولیت های خــود را اجرائی کند. 
اصغر فخریه کاشــان با بیان اینکه لغــو تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری شــرکت فرانســوی در فرودگاه امام 
ارتباطــی به تحریم های بانکی نداشــت، اظهار کرد: 
طرف ایرانی این تفاهم نامه را لغو کرده است، آن هم 
به این دلیل که شــرکت فرانسوی نتوانست در موعد 
مقرر وظایف خود را انجام دهد. وی با تأکید بر اینکه 
این موضوع به ســه ماه قبل برمی گــردد، ادامه داد: 
برخی از رسانه ها باید از خواب خرگوشی بیدار شوند. 
این مقام مسئول گفت: اگر پیشنهاد فرانسوی ها برای 
ســرمایه گذاری در فرودگاه امــام را قبول می کردیم 
یک ســال بعد مســائل مربوط به حوزه بانک مطرح 
می شــد و این لغــو تفاهم نامه از ســوی ایران هیچ 
ارتباطی به تحریم های بانکی نداشت. فخریه کاشان 
با بیان اینکه این شرکت فرانسوی باید طرح ها، نتیجه 
مطالعــات و نقشــه های خود را در موعــد مقرر به 
شرکت مشاور هلندی ناکو ارائه می داد که در انجام 
این مســئولیت خود ناتوان مانــد، ادامه داد: پس از 
لغو این تفاهم نامه، شرکت ناکو به سرعت فراخوانی 
منتشــر کرد که ده ها شرکت از کشورهای خارجی در 
آن حضور یافتند و به زودی از بین آنها شــرکتی را که 

صلاحیت دارد انتخاب خواهیم کرد. 

آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی 
رجال مهار شد

حادثه آتش ســوزی در مخزن کاتالیست مجتمع  �
پتروشیمی رجال مهار شــد. به گزارش شرکت ملی 
پتروشــیمی، سخنگوی کمیته بحران سازمان منطقه 
ویــژه اقتصادی پتروشــیمی اظهار کرد: در ســاعت 
۱۱:۳۵ امروز مخزن کاتالیســت  تــری اتیل آلومینیوم 
پتروشــیمی رجال دچار آتش سوزی شد که با حضور 
نیروهای آتش نشانی منطقه و همکاران HSE حریق 
در مدت زمانــی کوتاه مهار شــد. وی افــزود: در این 
آتش ســوزی۱۰ نفر دچار ســوختگی شدند که چهار 
نفر به صورت ســطحی مداوا و شــش نفــر نیز به 

بیمارستان نفت ماهشهر منتقل شدند. 

پای کاسپین به نامه نگاری مجلس 
و دادستانی باز شد

چندین وچندبــاره  � اعتــراض  وجــود  بــا  مهــر: 
سپرده گذاران کاسپین به بانک مرکزی، اکنون پای این 
پرونده به مجلس شــورای اسلامی و دادستانی هم 
باز و نامه نگاری آغاز شــده اســت. با وجود اعتراض 
چندین وچندباره ســپرده گذاران کاســپین، نمایندگان 
مجلس هم به جمع این معترضان پیوسته اند و نادر 
قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای 
اســلامی، هم به عنوان معترض اصلــی، در نامه ای 
به علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی، 
خواستار رسیدگی به این موضوع از طریق دادستانی 
شده است. اکنون، محمد جعفری، رئیس دفتر علی 
لاریجانی، در نامه ای به عباس جعفري دولت آبادي، 
دادســتان اســتان تهران، خواستار رســیدگی به این 
پرونده شــده اســت، بنابراین به نظر می رسد، فصل 
جدیدی از رسیدگی به پرونده مبهم مؤسسه مالی و 

اعتباری آغاز شده است. 

عوارض آزادراه تهران- شمال 
سنگین خواهد بود

مهــر: مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه  �
زیربناهای کشــور از احتمال اخذ عــوارض جاده ای 
ســنگین از خودروهای عبــوری از قطعه یک آزادراه 
تهران ـ شــمال پــس از پایان ســاخت آن خبر داد. 
خیــراالله خادمــی، مدیرعامــل شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهــای حمل ونقل کشــور، از عوارض 
صد هزارتومانــی برای این آزادراه خبــر داده و گفته 
بود: مشــکل این آزادراه این است که مشارکتی است 
و سرمایه گذار با توجه به حجم منابع مالی ای که در 
اجــرای این طرح هزینه کرده، باید صد  هزار تومان از 
هر خودرو عبوری عوارض اخذ کند، ولی می داند که 

نمی تواند چنین پولی را از مردم دریافت کند. 

چنین  � بــا  کــه  اکنــون    
شعارهای افراطی اي مواجهیم، 

چه کار باید کرد؟
براســاس این ملاحظــات، باید نهادهــای نظارتی و 
به خصوص مجلس شورای اســلامی  در جست وجوی 
راهکارهایــی برمی آمدند که راه را بــر خرید محبوبیت 
از طریــق فــروش آینده ایــران ببندند. یعنــی اینها باید 
برنامه هایی تهیه کرده باشــند و وعده هایشــان مبتنی بر 
پیوست کارشناسی باشد که حداقل سه نهاد کارشناسی 
مســتقل و تخصصــی، بر قابــل عمل بــودن آن صحه 
می گذاشتند. متأسفانه با وجود آنکه کشور آن هزینه های 
سنگین را در دوره ۸۴ تا ۹۲ پرداخت، قوه  مقننه ما هنوز 
چنین فکری نکرده اســت. بنابراین به امید اینکه پس از 
پایان یافتن این انتخابات راهی برای آن مسئله باز شود، به 
نظرم چاره ای نیســت جز اینکه تا روز انتخابات رسانه ها 
برخورد فعال تری داشــته باشند و نهادهای نظارتی هم 

از طریق اختیاراتی که دارند، هشدارهای لازم را بدهند.
به نظر شما چه شــد که پس از گذشت چهار سال  �

روند تقریبا کارشناسی از ســوی دولت و تغییر رویه 
نســبت به دولت های نهم و دهم، بســتر برای این 

شعارها باز هم فراهم شد؟
به نظرم به دولت آقای روحانی این انتقاد وارد است 
که بهــای آن ولنگاری ها و عوام فریبی هــا را برای نظام 
تصمیم گیــری و عامه مردم به صورت ســازمان یافته و 
رسمی  آشکار نکرد. الان به وضوح مشاهده می کنیم که 
اسناد مشــخصی درون دولت وجود دارد که هرکدام از 
آنها گوشــه هایی از این فاجعه های انسانی و اجتماعی 
و محیط زیســتی را به نمایش می گــذارد. برای مثال در 
مهرماه سال ۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی گزارشی منتشر 
کرده که نشان می دهد دقیقا از زمان واردشدن شوك به 
قیمت حامل های انرژی که مبنای اصلی این ایده شــوم 
و ســفله پرورانه، پرداخت نقدی بود، میزان اســتفاده از 
هیزم برای نیازهای سوختی در کشور ۶۰ درصد افزایش 
پیدا کرده و به ســمت یکــی از ســریع ترین تجربه های 
جنگل زدایی در کشورمان حرکت کرده ایم. گزارش وزارت 
جهاد کشاورزی می گوید در همین دوره میزان استفاده از 
بوته های کنده شــده هم صددرصد رشد کرده. یعنی در 
همیــن دوره کوتاه از دی ماه ۱۳۸۹ تا شــهریور ۱۳۹۲ با 
بی سابقه ترین و پرسرعت ترین بیابان زایی در کشورمان در 
کنار جنگل زدایی ها روبه رو بوده ایم. شبیه به این مسئله 
درباره هزینه های سلامت هم اتفاق افتاده. گزارش های 
رســمی  وزارت بهداشــت نشــان می دهد درحالی که تا 
پایان سال ۱۳۸۸ هرساله یك درصد جمعیت ایران فقط 
به واســطه هزینه های کمرشــکن درمان به زیر خط فقر 
می افتادند، این نسبت در ســال ۹۲ به بیش از پنج برابر 
خودش رسیده و به نظرم طرح تحول سلامتی که دولت 
آقای روحانی به اجرا درآورد، گرچه اشکالات بسیار جدی 
و بحران ساز داشــته، اما این در واکنش به درك درستی 
بــود که از آن بحران فاجعه آفرین در حیطه ســلامت بر 
اثر ندانم کاری های دولت قبلی پدیدار شده بود. بنابراین 
یك مســئله اساسی این اســت که در این فرصت کوتاه 
تلاش کنیم با برخورد فعال کارشناسی این عوام فریبی ها 
و فرصت طلبی ها را مهار کنیم اما این کفایت نمی کند و 
باید هر دولتی که انتخاب شد بلافاصله با کمك مجلس 
فکری نهادمند و پیشــگیرانه برای این مســئله کند. یك 
وجه دیگر این عوام فریبی ها و فرصت طلبی ها این است 
که همه میراث های ارزشــمند عقیدتی و اجتماعی هم 
در این کشــور ملعبه جلب رأی شــده. اینکه از خداوند 
مایه گذاشته می شــود، از امام زمان و امام رضا تا شهید 
بهشتی مایه گذاشته شود و از این قبیل. شاید اصولی ترین 
راه در این زمینه این اســت کسانی که می خواهند چنین 
نســبت هایی را به خودشــان بدهند، باید ملزم شــوند 
گزارشــی ارائه دهند که در گذشــته خودشــان در وجه 
اندیشــه ای و عملی، از چه زاویه هایی چه شــباهتي به 
این مواریث ارزشــمند عقیدتی و اندیشه ای کشور دارند 
و این طور نباشــد که یك روز با بد دفاع کردن از انتسابی 
که به شــهید رجایی داده شده بود، روح شهید رجایی را 
آزار دهنــد و الان کلاس کار را بالاتر برده. به نظرم در این 
زمینه باید مشخص شود که مرز اســتفاده ابزاری از این 
مواریث عقیدتی کجاســت؟! مسئله بسیار مهم دیگری 
که به نظرم حائز اهمیت اســت، این است که قاعده ای 
هم باید گذاشــته شــود که رویه های مبتنی بر ســتیز را 
کمی  آرام کنند و وجه اندیشه ای و خردورزانه و اخلاقی 
به آن بدهنــد. با همه اوصافی کــه در مقیاس جهاني 
درباره رئیس جمهور جدید آمریکا مطرح شــده، ترتیبات 
نهادی آمریکا به گونه ای بود که او ناگزیر بود بخشــی از 
اظهاراتش را بــه ذکر صریح برخــی ویژگی های مثبت 
رقیب خودش اختصــاص دهد یعنی آنهــا می فهمند 
دامن زدن به مناســبات مبتنی بر ســتیز به ضرر همگان 
تمام می شــود. می خواهم بگویم با هــر مبنا و معیار و 
ارزشــی که کاندیداهای رقیب به آن باور دارند، در دوره 
چهارساله گذشــته کارهای مثبت بسیار خارق العاده ای 
شده. اینها نباید این دستاوردهای ملی را قربانی مطامع 

رانتی، باندی و جناحی کنند.
  فارغ از شــعارهای پوپولیســتی، با بی برنامگی  �

کاندیداها چه باید کرد؟
در این زمینه باید از کاندیداها خواسته شود که مسائل 
اصلی کشــور را از نظر خودشــان مطرح کنند. از طریق 
ارائه یك برنامه قابل دفاع کارشناســی، هم حس ملی 
نسبت به آن مسائل ایجاد کنند و هم احساس مسئولیت 
همگانی را برانگیزند. الان متأسفانه مسابقه ها دقیقا در 
جهت عکس این مســیر در حرکت اســت. از طرفی در 
دوره فعلی به نظر می رسد رقابتی نابرابر وجود دارد بین 
کســی که کارنامه چهارساله مشخص دارد و کسانی که 
هیچ کدام در این حیطه کارنامه ای نداشته اند. بدون تردید 
باید این کارنامه چهار ساله بر محور وعده ها و عملکردها 
ارزیابی شود و هرچه این ارزیابی مبتنی بر اخلاق و علم 
و کارشناسی و سختگیرانه تر باشد به نفع کشور است. اما 

از برخورد ناجوانمردانه و هتاکانه باید جلوگیری شود.
  اما چنین مســائلی چندان قابل درك بین مردم  �

نیست... .
به نظرم این طور نیســت. مردم خیلی خوب متوجه 
می شــوند. انصافــا از موضع یك کارشــناس توســعه 
می گویــم که مردم ایران بلوغ فکری ســطح بالایی را از 
خودشــان نشــان دادند که در دوره های تاریخی گذشته 
شاهد نبودیم. در دور قبلی آقای روحانی تقریبا به صورت 
اصولی، ایده آل هیچ یــك از طیف های مختلف جامعه 
نبود. ولــی اینها در برابر آن رویه مألــوف تاریخی که ما 
را در استاندارد یک ســاخت توسعه نیافته جامعه همه 
یــا هیچ تعریــف می کــرد، دیدید که مــردم چون همه 
آنچه می خواســتند حاصل نمی شــد، از حــق انتخاب 
خودشــان صرف نظر نکردند و در بین کسانی که بودند، 
انصافا خیرالموجودین را انتخاب کردند. این امر نشــان 
می دهد برایند درك عمومی ، روندی رو به بالا دارد. آنچه 
من مشــاهده می کنم این اســت و راه حلم این است که 
کاندیداهــای دیگر باید موظف شــوند، گرچه هیچ کدام 
مسئولیت ریاســت جمهوری را نداشــتند؛ اما در حیطه 
مســئولیت های اجرائی که داشــتند گزارش منصفانه و 

صادقانه بدهند.
  اگر بخواهیــم جزئی تر به کاندیداهــا نگاه کنیم،  �

آقای قالیباف، شعارهایی می دهد که با عملکرد او در 
شهرداری هم خوانی ندارد. این خود آسیب زا نیست؟
 آقایی که مسئولیت شــهرداری داشته، باید به طور 
مشخص موظف شــود درباره شهر تهران و عملکردی 
که داشته، گزارش کارشناسانه و صادقانه بدهد. اگر این 

مســئله واقعیت داشته باشد که 
شیوه اداره شهر تهران به گونه ای 
بوده که اســاس کســب درآمد بر 
هنجارشکنی اســتوار شده بوده و 
قرار باشــد این رویه در سطح کل 
کشــور تعمیم داده شــود، برای 
آینده کشــور خطرناك اســت. اگر 
تمرکز اصلی سیستم کسب درآمد 
در شــهرداری روی خلاف فروشی 
باشــد، معلوم است با تعمیم این 
رویه کشور در معرض چه مسائلی 
قرار می گیرد. مشــابه این مسئله 
در مورد عملکرد  ایشــان در زمینه 

گســترش و تعمیق نابرابری ها باید مطرح شــود. چند 
وقت پیش در یکی از گزارش های رســمی  منتشر شده، 
نشــان داده شــد بر اثر سیاســت های غلط شــهرداری 
تهران در بالغ بر ۱۰ ســال گذشــته که به جریان افتاده، 
نابرابری هــا بین مناطق ابعاد بی ســابقه ای پیدا کرده و 
درحالی که در زمینه درآمد از نظر قانون، سقف نابرابری 
قابل تحمل در جمهوری اسلامی  حداکثر یك به هفت 
بوده، با رویه های شــهرداری تهران، ســهل گیرانه ترین 
استانداردها شکاف بین ارزان ترین و گران ترین مسکن ها 
در تهران، بیش از یك به ۳۷۵ گزارش شده است. یعنی 
با نابرابری های کمرشــکني روبه رو هستیم. اگر مثلا در 
ســال های ۹۲-۱۳۸۴ درحالی که شهرداری منابع کافی 
در اختیار داشته، بیشترین اهتمام را به کارهای نمایشی 
مثل اتوبان ســازی اختصاص داده باشــد و در مقابل آن 
از مواردي مثل مترو کــه یك ابزار حمل ونقل عادلانه تر 
و عمومی تر است، کوتاهی کرده باشد باید تك تك اینها 

مشخص شود.
  کارنامه رقیب دیگر را که او هم کم از این شعارهای  �

پوپولیستی نمی دهد چگونه ارزیابی می کنید؟
کاندیــدای گرامی دیگری در قوه قضائیــه بودند که 
بایــد کارنامه شــان را به طور مشــخص در ســه حیطه 
سرنوشت ساز امنیت حقوق مالکیت، سطح پاکدامنی و 
موفقیت در زمینه مبارزه با فساد و بالاخره امنیت انسانی 
برای شهروندان ارائه کنند. در چارچوب آن گزارش ها باید 
این داوری و ســنجش انجام شود. کسی که در حیطه ای 
بیش از ۱۰ سال مسئولیت داشته باید این ارزیابی به شکل 
اصولی امکان پذیر باشد تا قضاوت و داوری مردم درباره 

او منصفانه و مبتنی بر آگاهی و شفافیت باشد.
  اگر روند حاکم بر کشــور در بعد ریاست جمهوری  �

تغییر کند و صاحبان این شــعارها، گرداننده کشــور 
شوند، با توجه به سطح تحریم هایی که تجربه کردیم 
و فشــار بالای اقتصادی آنها، چه خطراتی در حوزه 

بین الملل ما را تهدید می کند؟
بزرگ تریــن  از  یکــی  از  معــروف  جملــه  یــک 
استراتژیست های جهان اشــتهار دارد که مضمون آن 
درهم تنیدگی سرنوشت کنترل کنندگان پول در مقیاس 
جهانی با کنترل کنندگان جهان است. همه ما می دانیم 
که به محــض روی کار آمدن ترامپ، وحشــتي همه 
دنیا را گرفته و آن هم این اســت که حامی های اصلی 
این آقا، جنگ افروزها هســتند. بنابراین مســئله خطر 
جنگ افروزی از ناحیه آمریکا در اینجا و آنجای جهان، 
مسئله بسیار جدی و مهمی  است. بهانه گیری هایی که 

الان آمریکایی ها از کره شمالی و چین دارند، به عنوان 
یك نمونه کوچك از این مســئله مطرح است. منطقه 
ما هم یکی از آشوبناك ترین مناطق جهان است، حتی 
قبل از اینکه ترامپ بر ســر کار آمده باشد هم این گونه 
بود. بر اثر سیاســت های ایران هراسانه واقعا غیرقابل 
دفاع دولت قبلی، گزارش های رسمی که در استاندارد 
بین المللی منتشــر شده نشان می دهد در فاصله سال 
۲۰۰۰ تا امروز، در حاشــیه جنوبی خلیج فارس بیش 
از ۷۰۰ میلیارد دلار ســلاح خریده شده. به نظر من جا 
داشت و دارد که با مشــارکت شورای امنیت ملی، به 
طور مشخص از کاندیداهای این دوره خواسته شود با 
توجه به شــرایط مورد اشاره، به ما بگویند که چگونه 
کشــور را از آتش درگیر شــدن در جنگ های احتمالی 
مصونیت می بخشند. به نظرم این یکی از حیاتی ترین 
نیازها برای بقا و توســعه ملی در کشور ماست. بدون 
تردید شورای امنیت ملی در این زمینه کارهایی کرده و 
تدابیری اندیشیده، ولی ارائه دیدگاه و تحلیل اشخاصی 
در مقام کاندیدای ریاست بر قوه مجریه، می تواند به یك 
مطالبه ملی و شــهروندی جدی تبدیل شود که از آنها 
خواسته شــود بگویند چه الگوی سیاست خارجی اي 
را در پیــش می گیرنــد و چه برنامه هایــی دارند که از 
وقوع چنین پدیده ناگواری براي ایران جلوگیری کنند. 
از منظر اقتصاد سیاسی می دانیم که جنگ در حالی که 
برای اکثریت جامعه و کل کشــور خانمان سوز است، 
برای گروه هایی ممکن است منافعی هم در بر داشته 
باشد. باید بگویند با گروه های ذی نفع در جنگ افروزی 
در داخل چه مناسباتی را برقرار خواهند کرد. به نظرم 
اگر چنین مطالبه های مشخصی 
و  در کادري مشــخص مطــرح 
از کاندیداها خواســته شــود به 
جای دادن وعده های نابودکننده 
کشور به این سمت حرکت کنند، 
معنای  به  انتخابــات  می توانیم 
دقیق کلمه ملی داشــته باشیم. 
اگر چنین اتفاقــی نیفتد، حداقل 
چیزی کــه می توانیــم از دولت 
فعلــی بخواهیم این اســت که 
در همین زمــان باقی مانده، یک 
تصویر جامع از میزان هزینه هایی 
کــه مــردم، بنگاه هــای تولیدی 
و مالیــه دولــت از آن پرداخت نقــدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی ارائه کند و گزارشــی از پرداخت ســالانه بالغ 
بــر ۳۰ میلیــارد دلار به عنوان هزینه مبادله ناشــی از 
ایران هراسی که محصول هیاهوها و سخنان نسنجیده 

و پوچ است، ارائه کند.
  خیلی ها چنین کاری را تبلیغاتی حساب می کنند. �

اگر روندی را که گفتم داشــته باشد؛ یعنی نهادهای 
معتبر کارشناسی روی آن صحه گذاشته باشند، می شود 
در برابــر این خطــر مصونیت ایجاد کــرد. اگر نهادهای 
نظارتی مــا به صــورت یکپارچه، آگاهی سیســتمی  از 
هزینه های فاجعه آمیز آن تجربه داشــته باشــند، شاید 
مدعی العمــوم به خــودش حق می داد کــه از موضع 
حقوق عمومی  اجازه ایــن فرصت طلبی های غیرعادی 
را ندهــد و آنهــا را بــا موازین قضائی ســر جــای خود 
بنشــاند و اجازه ندهد در حیطه هــای دیگر هم این نوع 
فرصت طلبی هــا میــدان و مجالی پیدا کنــد. به عنوان 
کارشناس کوچك توســعه در ایران صمیمانه می گویم 
ایران دیگر تاب تحمل پرداخت این گونه هزینه ها را ندارد 
و ما به اندازه کافی تا ۲۵ سال آینده گروگان سیاست های 
این چنینــی در دوره دولت قبلی هســتیم. همگی کمك 
کنند که یك انتخابات شــرافتمندانه و عادلانه داشــته 
باشــیم که به جای دادن وعده های تحقیرآمیز به مردم 
آنها را برانگیزد که برای خودشــان و حل و فصل مسائل 
و مشــکلات حاد و خطیر کشور مسئولیت تعریف کنند و 

توضیح دهند که چگونه از طریق برنامه های مسئولانه از 
این ظرفیت های انسانی و مادی کشور برای برون رفت از 

چالش های موجود استفاده می کنند.
  اشــاره کردید نظارت در حال حاضر آن قدر قوی  �

نیست که هشدارهای لازم را بدهد. چرا؟
در یــک اقتصــاد توســعه نیافته رانتــی در زمینــه 
زیربنایی تریــن عنصر توســعه بخش یعنی ظرفیت های 
توســعه ای بــا شــرایط و وضعیتــي به شــکل یکی از 
فاجعه آمیزترین ظرفیت های ســازمانی در بازار اقتصاد 
و سیاســت روبــه رو هســتیم. الان بخــش بزرگــی از 
نظریه پردازان توســعه اتفاق نظر دارند که ظرفیت های 
ســازمانی نه امکان شکل گیری یکباره دارد و نه می توان 
آن را از خارج وارد کرد. بنابراین به صورت تدریجی باید در 
داخل انباشته شود. اینکه گفتم اگر کسی در دستگاه هاي 
نظارتي بوده باید گزارشــی دهد که چرا کشــور ما تا این 
حد با بحران امنیت حقوق مالکیت روبه روســت، به این 
خاطر اســت که گزارش های رسمی  می گوید بیش از ۹۰ 
درصد بنگاه های اقتصادی موجــود در ایران بنگاه های 
یك نفره هســتند که نماد اوج گیری بی سابقه ناامنی در 
حقوق مالکیت اســت. محاسبات ما در یک رساله نشان 
می داد در حالی که هر کارفرما در سال ۱۳۳۵ بیش از ۳۰ 
کارگر را تحت پوشش داشته در سال ۱۳۹۰ این نسبت به 
کمتر از ۱۰ سقوط کرده. یعنی اوضاع حقوق مالکیت در 
ایران نیازمند برخورد فعال و ژرف کاوانه اســت و عنصر 
کلیدی در این زمینه هم طرز عمل دســتگاه هاي نظارتي 
است. ضعف های خیلی اساسی داریم و وقتی رقابت ها 
به جای اینکــه معطوف به حل وفصل مســائل بنیادی 
باشد، در کانال های دیگر می افتد، همه متضرر می شویم. 
بنابراین باید فعلا از تشــکل های مدنی موجود بخواهیم 
که کارنامه کاندیداها را ارائه کنند. باید کسی اینها را بیدار 
کند که متوجه شــوند دوران نفت ۱۴۰دلاری گذشته و ما 
دچار شرایط پیچیده مالی هستیم. هرکس می خواهد به 
کشــور کمك کند، باید بگوید چطور هزینه های دولت را 
کاهــش می دهد نه اینکه بار مالی جدید بر گردن دولت 
بگذارد. به نظرم بهترین گواه برای این مسئله سند لایحه 
بودجه ســال ۹۶ اســت. مرکز پژوهش های مجلس به 
مناسبت انتشار لایحه مطالعه بسیار جذابي انجام داد که 
نشــان داده بود توانایی دولت برای اداره امور حاکمیتی 
به طرز فاجعه آمیزی ســقوط کرده. یعنــی دولت قادر 
نیســت از عهده مســئولیت های خودش در زمینه امور 
حاکمیتی برآید. بانك جهانی گزارشــی منتشــر کرد که 
نســبت هزینه های دولــت در امور حاکمیتــی به تولید 
ناخالــص داخلی در ایران به کمتر از ۲۰ درصد ســقوط 
کرده و در مطالعه بانك جهانی نشــان داده شــده بود 
ایران از نظر مسئولیت شناسی در زمینه امور حاکمیتی از 
انتهای جدول کشورهای جهان، رتبه دهم را دارد. یعنی 
در دنیا فقط ۹ کشــور با وضعیت بدتر از ایران هســتند. 
اینکه مــن می گویم دولت  ســهل انگاری کــرده که این 
واقعیت ها را به زبان کارشناسی مطرح مي کند، با توجه 
به این واقعیت ها معنی دار می شود؛ مرکز پژوهش های 
مجلس بررســی کرده که در کادر این بودجه توان مالی 
دولت برای اینکه مثلا در زمینه حیاتی محیط  زیســت و 
هــوا تخصیص منابع بدهد، به ازای هر شــهروند ایرانی 
فقط شش هزار و ۵۰۰ تومان در سال می تواند هزینه کند. 
یعنــی از این نظر وضعیت خیلی پیچیده ای داریم. مرکز 
پژوهش ها مشــخص کرده بود برای هر ایرانی در زمینه 
اعتلای صنعت و معدن، سقف توانایی دولت این است 
که ۱۲ هزار تومان در یك ســال خــرج کند. یعنی ماهی 
 هزار تومان. این توانایی برای حمایت از بخش کشاورزی 
از صنعت و معدن بدتر اســت. در زمینه سلامت سقف 
توانایــی دولت ۶۰۰ هزار تومان در ســال اســت. در این 
دولت با این توان مالی، هرکس بخواهد مســئول کشور 
شود بسیار مسئولیت کمرشکن و خطرناکي خواهد بود. 
به نظرم باید زمانی می گذاشــتند تا بحث های جدی تری 
در این زمینه صورت می گرفت. مثلا در حالی که کشــور با 
بحران مسکن تهیدستان روبه روست، توانایی مالی دولت 
در زمینه مسکن و عمران برای هر ایرانی در سال ۸۰  هزار 
تومان است. این در حالی است که بودجه کسری نداشته 
باشــد و صددرصد تحقق پیدا کند. چیزی که در ربع قرن 
گذشــته اتفاق نیفتاده است. به این مسئله حیاتی توجه 
نمی شــود. اگر کســی خیرخواه ملت و کشور است، باید 
بگوید چطور هزینه های غیرضــروری را کاهش خواهد 
داد نه اینکه مســابقه دهند که چه کسی بیشتر بار مالی 

به کشور تحمیل می کند.
  علت اینکه این اتفاقات به مرور بدتر می شــود  �

چیست؟
علــت دامن زدن بــر مناســبات مبتنی بــر حذف و 
ســتیز است. در این صورت کســی به سمت سازندگی و 
اعتلابخشی حرکت نمی کند و برای به دست آوردن رانت 

به صورت هم چنگ می اندازند.
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براساس این ملاحظات، باید 
نهادهای نظارتی و به خصوص 

مجلس در جست وجوی راهکارهایی 
برمی آمدند که راه را بر خرید 

محبوبیت از طریق فروش آینده ایران 
ببندند. یعنی اینها باید برنامه هایی 

تهیه کرده باشند و وعده هایشان 
مبتنی بر پیوست کارشناسی باشد که 
حداقل سه نهاد کارشناسی مستقل 
و تخصصی، بر قابل عمل بودن آن 

صحه می گذاشتند


